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 45:02مدت: 

 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

 الطاهرینین الطیّبه و آل بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا محمد

 عجل الله تعالی فرجه الشریفو ، لاسیمّا بقیۀ الله فی الأرضین اروحنا فداه المعصومین

در  ند که ماوده ابحث در جهت ثانیه بود که تفصیل منسوب به محقق نائینی قدسّ سرّه بود که ایشان فرم

در غیر  . امابارعتایعنی جعل و  -به معنای خاص امضاء–باب معاملات برای استناد به سیره نیاز داریم به امضاء 

 کند.می باب معاملات نیاز به امضاء نداریم بلکه همین که شارع ردع نفرمود همان کفایت

این  اضی باشدند و رباب معاملات مجرّد اینکه شارع ردع نکتوضیح مطلب ایشان این بود که فرموده اند در 

و آن  رای بایعبمن شد ثار کند که این شود و باید شارع اعتبنمی نقل و انتقال یا آن اثر خاص آن معامله محقق

ا باید ن، این رزج آن مثمن شد برای مشتری، این را اعتبار کند. یا این زن شد زوجه این مرد و این مرد شد زو

 شود.ینم نجامکند و تا او اعتبار نکند انمی را درستاعتبار کند و اینکه بگوید راضی هستم که چیزی 

ست مثلاً ینچنین اقلا اعریم به چنین اموری که باید اعتبار بشود بله، فلذا بین در جاهایی که ما احتیاج دا

شارع  وییم اگرتوانیم بگنمی معامله معاطاتی بین عقلا هست، ما به صرف اینکه این معامله در سیره عقلا است

ین روش به اتاب فکردع نکرد کافی است. خب ردع نکرده است اما حالا اعتبار هم کرده است که این کتابی که 

و باید انه؟  شخص داده است مال آن شخص شد و آن پولی که مشتری به کتابفروش داد شد مال کتابفروش یا

بار ن را اعتاید آباعتبار کند که آن مالک او است و او مالک آن است. ملکیتّ یک امر اعتباری است و شارع 

 کند.

 ؟توانیم فرض کنیممی س: اعتبار شارع را ما چطور

 توانیم فرض کنیم؟می یعنی چه چطورج: 

 س: ؟؟؟

 کند.می کنی شارع هم همانطور اعتبارمی ج: یعنی مثل اینکه شما چطور اعتبار

 س: قراردادی است بین مردم ...

کنند که وقتی بایعی متاعی را به مشتری فروخت اگر طبق شرایط عقلایی باشد مردم می ج: نه، مردم اعتبار

که این ملک او است، این متاع ملک او است و این ثمن هم ملک دیگری است. یا آمده اند عقد  کنندمی اعتبار

و هکذا و هکذا. پس  کنند که این زوج او است و آن زوجه این استمی ازدواج خوانده اند عقلای عالم اعتبار

ینجا است که آقای آخوند در کند منتهی یک بحثی امی کنید شارع هم اعتبارمی همانطور که شما و عقلا اعتبار



 حضرت استاد شب زنده دار دام ظلّه –الفائق فی الاصول 

 28/07/1397  سیزدهمجلسه 

کنیم مگر شارع که خدای متعال باشد در می کفایه مطرح فرموده است که این اعتبارات که ما در ذهنمان فرض

 شود؟ ایشان آنجا فرموده است که در نفوس علویّه و ولویّه خدا این کار رامی تصورّها آنجا مگر این حرف

فرماید آنجا هم در ذهن پیامبرش و یا در ذهن ائمه علیهم می اث صداکند، مثل اینکه صدا را در شجر احدمی

 ش مربوط به آنجا است اما بالاخره تصویرهایکند که این یک راه تصویر است حالا بحثمی السلام این کار را

 .کنند آقایان به یک شکلی، یکی از وجوه تصویر همین است که آقای آخوند در کفایه فرمودندمی

 س: ؟؟؟

خواهد می دشارع خوخواهد، اگر شمی : نه، نه از باب اینکه تأسیسی نیستند و لو تأسیسی باشند اعتبارج

 ر کند.اعتبا ورا بوجود بیاورد و در عقلا هم نیست احتیاج به چه چیزی دارد؟ اینکه جعل ای یک معامله

 س: ؟؟؟

 خواهیم شرعاً ملک ما باشد.می کنند، مامی ج: مردم اعتبار

 ؟؟؟س: 

 ج: پس ملکیتّ را باید اعتبار کند.

 کند.می س: خب با همین عدم ردع ملکیّت را اعتبار

 مردع ه وشود؟ ردع نکرده است، همینطور نشسته است می ج: نه از کجا با عدم ردع ملکیّت درست

که  درردع نک اینکه کند، خب باید خودش اعتبار کند، امر وجودی است و باید این اعتبار از او سر بزند.نمی

 معنایش اعتبار کردن نیست، ردع نکرده است اما آیا اعتبار هم کرده است؟

 شود دیگر.می س: آن عدم ردع خودش محرز آن اعتبار شارع

 ین.ت، همج: نه، فرض این است که اینطور نیست، فرض این است که از او فقط عدم ردع سر زده اس

 ت.ائینی اسنآن بیاید اعتبار کند آن را که این حرف آقای کند و باید نمی گوییم عدم ردع کفایتمی

کنند، شارع هم می در جایی که اعتبار شارع لازم ندارد، شارع راضی است. مردم از اراضی متّسعه عبوراما 

کند، وقتی راضی است و می آید اعتبار کند، خب این کفایتنمی کند و راضی است به این، چیزی رانمی ردع

 . اما آنجا تا اعتبار نکند ملک منکند پس دیگر ما را مؤاخذه نخواهد کرد دیگر، به این کار راضی استنمی ردع

شود بلکه باید اعتبار یک چیزی بکند. دو نفر یکی راضی است که نمی شود، ملک به راضی بودن که درستنمی

شود؟ با رضایت که می یا مالشاناین کتاب برای آن باشد و او هم راضی است که این ثمن برای این باشد، آ

شود بلکه باید اعتبار ملکیت کند. اما اینجا نه، راضی است که این فعل از تو سر بزند، یا راضی است نمی مالشان
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کند دیگر، خیالت راحت نمی کند پس مؤاخذه همنمی که این کار را ترک کنی، خب وقتی راضی است و ردع

 ی قدّس سرّه است که عبارتش را هم خواندیم.است. این وجه فرمایش آقای نائین

ه این ده است کفرمو تلمیذ معظّم ایشان مرحوم آقای شیخ حسین حلیّ قدسّ سرّه به این کلام استاد مناقشه

 مناقشه را اینجا نقل کرده است.

ما نیاز  هماملات یر معغایشان فرموده است که: نه، همانطور که ما در آنجا نیاز به جعل و اعتبار داریم در 

قه حجتّ یم خبر ثخواهیم ببینمی داریم، اینطور نیست که فقط در معاملات نیاز داریم و در غیرش نداریم. مثلاً

عتبار ، یعنی اار بدهدخواهد، باید این را حجتّ قرمی شود بلکه اعتبارنمی است یا نه؟ حجیّت با رضایت درست

ت ما نیاز یر معاملادر غ برای ید بکند. بنابراین اینطور نیست که حجّیت برای خبر واحد بکند، برای ظواهر بکند،

 لواحد عم ه خبرببه جعل و اعتبار نداشته باشیم، مگر به مجردّ اینکه شارع گفت من راضی هستم که اینها 

د ی یّت برایشود؟ یا امارمی کنم، من راضی هستم، مگر با این برای خبر واحد حجیّت درستنمی کنند من ردمی

 شود؟ باید اعتبار کند در آنجا.می درست

 کند دیگر.نمی س: وقتی راضی است خب عقاب هم

 شود؟ می ج: اما حجّت درست

 س: ؟؟؟

رار بدهد خواهد این را حجّت قمی خواهد عقاب هم بکند یعنیمی کند نه، چون ایننمی نه، فقط عقابج: 

رمت خواهد حمی د با این دلیل وجوب ثابت بشود،خواهمی بر اثبات وجوب، بر اثبات حرمت، نه ترخیص.

ی حیحالا یک توض خواهد استناد به شرع بدهی فلذا است که این بزرگوار فرموده است که ...می درست بشود،

 بعداً خواهم داد فعلاً عبارتش را عرض کنم: 

جه التفصیل ی(  فی ونائین آقایما أفید )آنچه که افاده شده است از ناحیه  مناقشۀ الجهۀ الثانیۀ:»می فرماید: 

ان المعتبر ر و لو کلاعتبااست که( تتوقفّ صحتّها علی اای )که آن عبارت است از اینکه معاملات از امور اعتباریه

د( این ما عتبار کنایاید بغیر الشّارع )اگرچه معتبِر غیر شارع باشد اما در عین حال توقّف دارد بر اینکه شارع 

ملات و ین معابمعاملات نیست تا شما تفصیل بدهید  هایپس این از ویژگی«  المعاملاتأفید لیس من خواصّ

امر  ست در هرجاری ا بلکه این ما افید« بل هو جارٍ  فی کل أمر شرعی أردنا إثباته بالسیّرۀ»غیر معاملات، 

 . همه اینها.و.. خواهیم آن را به سیره اثبات کنیم، وجوب، حرمت، صحتّ، بطلان، حجیّتمی شرعی که ما

 س: ؟؟؟
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 و در بابود و لشود، معاملات بالأعم است یعنی شامل آنچه که عقود کلّ عقنمی ج: نه اینها داخل آن

 شود.می ازدواج مثلاً، شامل آنها هم

عتبار آن اارها )بر مور العتباریۀ التی تتوقفّ صحتّها علی اعتبأیضاً من الأ -مثلاً –فإنّ حجیّۀ قول الثقۀ »

لجعل و اء بمعنی لامضااحجّیت( و إن کان المعتبر غیر الشاّرع. و علیه، ففی جمیع السیر العقلائیۀ نحتاج إلی 

نیست.  ت و درستمام اسهمه جا نیاز داریم به جعل و اعتبار در همه جا نیاز داریم و این تفصیل نات« الاعتبار

د و شنجا گفته آکردیم این نکته در می امضاء را معناباید عرض کنیم که در موقعی که ای در اینجا فقط یک نکته

خورد، مثل می خورد، رضای شارع به دردمی آن این است که یک مواردی هم البته عدم ردع شارع به درد

توانیم اسناد مین خورد، البتهمی زدیم، خب اینجا شارع اگر رد نکند به دردمی همین مثالی که در اراضی متسّعه

شارع  ارد بایدم این موخواهیم حکم استنباط کنیمی شود، هر کجامی ما امنیت از عقاب برایمان درستبدهیم اما 

عل حکم جری به خواهی احساس امنیت کنیم و کاری به استنباط حکم نداریم، کامی جعل کرده باشد، هر کجا

 ن کفایتیم و آس امنیّت کنخواهیم احسامی خواهیم چیزی را به شارع نسبت بدهیم بلکه فقطنمی نداریم و

ین اه ما از کی است کند برای ما خب در این موارد احتیاجی به جعل و اعتبار نداریم، اگر که او فقط راضمی

کبرای  راین اینکنیم. بنابمی کند و احساس امنیتّنمی اراضی متسّعه رد بشویم، راضی است، خب بعد ما را عقاب

کنیم که می رضع« ریمهمه جا ما نیاز دا»ر مرحوم حلیّ نتیجه گرفته است که کلیّ که در ذیل این محقق بزرگوا

 .خیر همه جا نیاز نداریم اما اکثر موارد البته نیاز داریم به همین بیانی که گفته شد

 کنیم نیازی جواز شرعی نداریم؟می س: در اراضی متسّعه وقتی ما تصرّف در مال غیر

 ج: وقتی شارع راضی است.

 ی شارع اباحه جعل کرده است دیگر.س: یعن

د اب نخواها را عقمگوییم او راضی است و وقتی راضی شد قهراً می کند، راضی است،نمی ج: نه اباحه جعل

ا را منابراین بت پس کرد. لازم نیست به آن لازمه اش بپردازیم که قانوناً اباحه را جعل کرده است، راضی اس

 معاقب نخواهد کرد.

 س: ؟؟؟

تم، راضی هس بگوید ما برای امنیت دو راه داریم، یک راه اینکه خودش بگوید مباح است، یک راه اینکهج: 

 کینها تمسّ اقلیه و گوید راضی است بلکه به برائت عمی گوید مباح است نهمی یک راه هم این است که  نه او

 عل بکند.ی داریم برای امنیت و فقط راهش این نیست که او جهایکنیم. ما راهمی
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شویم نمی عطّلا را مباید عرض کنیم که در حاشیه به آن پرداخته است که ما دیگر آنهای در اینجا یک نکته

 ستفادهیشان ااکنیم این است که آیا استناد این حرف به آقای نائینی درست است و از عبارت نمی و عرض

است  فصیل دادهتشود که ایشان می نائینی نسبت دادهشود؟ واقعاً این چیزی که در السنه به آقای نمی شود یامی

یشان عبارت ا یگری ازشود؟ یا چیز دنمی شود یا از عبارت ایشان استفادهمی واقعاً از عبارت ایشان استفاده

راجع  بی استشود؟ این حاشیه به آن پرداخته است که خودش یک مطلبی است، اما چون یک مطلمی استفاده

 شویم.نمی گوید ما معطّل ایننمی گوید یامی این رابه شخص که حالا 

در این  ی کرد، ماشود چنین تفصیلمی از آقای نائینی اینچنین برداشتی را کرده اند کهای حالا بالاخره عدهّ

ان چیز ت یا ایشم نیستفصیل کردیم و معلوم شد که این صحبت تمام نیست، اما اینکه این نسبت تمام است یا تما

ی لیرجع إللیه فاعگوید غیر اینجا که به ایشان نسبت داده شده است مطلبٌ آخر مَن اراد إطلّاع می دیگری

 الهامش و إلی فوائد الاصول که کتاب تقریرات بحث ایشان است.

 شود یا اینکه عبادات تخصصاً خارج است؟می س: ؟؟؟ معاملات شامل عبادات هم

 رحوم نائینی؟خواهیم. چه کسی؟ ممی ج: نه، در عبادات

 ارد؟مضاء ندادر عبادات ؟؟؟ نیاز به ای فرمایند غیر معاملات، یعنی سیرهمی س: مرحوم نائینی که

توانیم قنوت می اولّ ج: بله دیگر، اشکال ایشان این است که ما آنجا احتیاج داریم، مثلاً قنوت، در رکعت

فرمایند می یشانه جا اادات احتیاج داریم دیگر، همخواهیم شارع جعل کرده باشد؟ ما در عبنمی بخوانیم یا نه؟

داریم  لات نیازر معامدگوید این تفصیل آقای نائینی درست نیست و ما همانطور که می احتیاج داریم. آقای حلیّ

م اما یاز دارینمولاً زدم گفتم بقیه موارد هم درست است معای در بقیه جاها هم نیاز داریم. من فقط یک حاشیه

ست که اابل این اریم قدشود که نیاز نداشته باشیم. پس این کبرای دوّم که همه جا نیاز می واردی هم پیدایک م

 بگوییم در اکثر موارد نیاز داریم و بالاخره این تفصیل تمام نیست.

  «هان غیرج. الجهۀ الثالثۀ: التّفصیل بین السیّرۀ العامۀ فی جمیع الأعصار و الأمصار و بی»

م تفصیلی است که قبلاً یک اشاراتی به آن شده است در عبارات و مطالب سابقه داشتیم. حاصل تفصیل سوّ

است. همه ها این تفصیل سوّم این است که گاهی یک سیره ای، سیره عامّه گسترده همه جایی در همه زمان

است مثل عمل به ظواهر ای این سیره را دارند، گاهی چنین سیرهها و در تمام مکانها در تمام زمانها انسان

برای کشف مرادات متکلمّ، یا مثل اماریّت ید بر اینکه این ملکش است. این چیزی است که هر کجای عالم 

گویند برای خودش می ی در تنش استهایگویند برای خودش است، لباسمی د کسی که ید بر امری داردبروی

گویند برای خودش است، مگر اینکه خلافش ثابت بشود، مادامی که می نشیندمی که در آنای است، خانه
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خلافش ثابت نشده است اماریّت ید تمام عقلای عالم بر آن هستند، اختصاص به زمان ما هم ندارد و در تمام 

صار و امصار هم همینطور بوده است، در اینگونه موارد گفته اند ما احتیاجی به امضاء شارع و عدم ردع و اع

ها اصلاً نداریم. اما در مواردی که اینچنینی نیست، اینگونه گسترده و عمیق و همه جایی و همه زمانی نیست، این

علی اختلاف المسالک. پس این یک تفصیل  در اینها احتیاج داریم حالا إمّا إلی الامضاء إماّ إلی عدم الرّدع

 است.

 شده است: حالا وجه این تفصیل چیست؟ دو وجه برای این تفصیل بیان

عقلاء افیهم التند بمکنید تمام عقلا بر یک مسلک هسمی وجه اولّ همان است که قبلاً داشتیم که وقتی فرض

مه و همه هها وقتی ( اینو ... )دیگر هر چه خواستید پیازداغش را اضافه کنید و الإمعیوّن و النوّابغ و الحکما

اشند و این اه کرده بشود همه آنها اشتبمی اتخّاذ کرده اند، آیاگذارند، آن را می اینگونه افراد بر یک مسلک صحه

سان قطع شود و اننمی مطلب درست نباشد؟ این به حسب حساب احتمالات یا اصلاً احتمال خلاف در آن داده

شود می رست بوددرسد که این مطلب درست است. وقتی این مطلب می کند، یا لااقل به حدّ اطمینانمی پیدا

ن ردن به آکی عمل همچون احکام عقل عملی، ما در احکام عقل عملی احتیاج داریم برا «ن یفعلینبغی أ ممّا»

 ضاء کند و شارع ردع نکند؟ نه، ؟؟؟ درستی است دیگر.که شارع ام

 س: ؟؟؟

 ج: نه احتیاج نداریم.

 س: اصلاً جعل لازم نداریم.

جا  ن در همهمته است گفتیم به حکم اینکه شارع گفبله جعل لازم نداریم و لو اینکه همانطور که قبلاً ج: 

اینطور شد  ییم وقتیخواهیم بگومی حکم دارم بفهمیم او حکم مماثل یا مناسب هم داریم اما ما نیاز به او نداریم،

اریم م نیاز دم نکنیهم بکنیم نیاز ندارم چون مطلب درستی است. ما آیا برای اینکه ظلها صرف نظر از آن حرف

است که ای هی که در مرتبهایرع ظلم را حرام کند؟ خیر. ما برای اینکه عدل را مراعات کنیم، یک عدلکه شا

 ات کنید،اید مراعگوید حتماً بنمی مراتب دارد بعضی از آنها را عقلها کند، عدلنمی عقل ترکش را تجویز

ر ده دیگری حسان بنه نیست که هر اگوید این عدل است، مثلاً احسان به دیگران، این عدل است اما اینگومی

، نبغی استتماً یباشد که عقل بگوید ترکش لا ینبغی است و فعلش ینبغی است. اما یک مراتب عدل حای مرتبه

د آیا بای ز خداخب آن مراتب عدلی که ینبغی است را شارع باید روی آن صحه بگذارد؟ مثلاً خودِ اطاعت ا

 رد.، لزومی نداند؟ خب نکند، اطیعوا الله هم نگفته باشدشاره بیاید اطاعت از خدا را امر ک
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علیه  ه این ماکنیم کمی گوییم از این سیره اینچنینی با این خصوصیاّت کشفمی پس راه اول این است که ما

ع ند یا ردکمضاء االسیّره یک امر درستی است، صحیحی است، امر درست صحیح که نیازی ندارد به اینکه شارع 

عل ق همین جد هم طبفهمیم که شارع هم ردع نخواهد کرد اگر هم در مقام جعل حکم باشمی اصلاً از ایننکند، 

 حکم خواهد کرد )اگر بخواهد جعل کند(. این راه اوّل است، این را بخوانیم.

 س: و لو اعتباریات که نیاز به اعتبار دارد؟

 ج: یعنی چه احتیاج دارد؟

 س: ؟؟؟

 ار درستید این کگویند شارع هم اعتبار نکنمی دانند،می عتبار شارع هم درستج: مردم این را بدون ا

 شود.می ، البته حوزه اینها کجا است؟ در ادامه روشن تراست

نسلی بعد از ) عد جیلیلاً بجفی جمیع الأعصار و الأمصار قد یفصّل فی المسألۀ بین السیّرۀ العامّۀ المستمرّۀ »

و ره ها( ینطور سیل بین ا)قد یفصّالی الإمضاء، )در این سیره ها( فلا حاجۀ فیها  دارد(نسل دیگر، همینطور ادامه 

ل است باب مثا یا از این إلی الإمضاء را حالا آن مفصّل خودش گفته است که« بین غیرها فیحتاج الی الإمضاء.

 راردم ردع قن یا عامضائیودهی طبق می یعنی غیر از این نیاز به یک چیزی داریم که حالا آن را امضاء قرار

 دهی طبق عدم ردعیّون، بالاخره این تفصیل درست است.می

نه ما در یره آنگورۀ )سو لا یوجد القسم الأولّ )که فی جمیع الأعصار و الأمصار باشد( الاّ فی موارد ناد»

هر واقعاً خذ به ظواأ« اهروالاأخذ بالظّ -شۀ فی المثالو لا مناق–و یمُکن أن یُذکر لها مثال  موارد کمی داریم(

حجیّت  ر بحثداینطور است و جای مناقشه هم واقعاً در اخذ به ظواهر ندارد، به قول مرحوم آقای خوئی 

د، خب مردم زین نداراه جایگکه این ردانیم می فرمود من لدن آدم إلی زماننا هذا و لابد إلی یوم القیامهمی ظواهر

جود وت و عدم ضرور ای مرادات افراد توجّه نکنند خب چه راهی دارند؟ اینبخواهند به ظواهر کلام یکدیگر بر

 کاررت آدم چان حضطریق جایگزین ملجأ کرده است همه را که این راه را بروند و ما یقین داریم. مگر در زم

م ه جلوی هشراقیوّن کداشتند مثل اای کردند؟ یک قوهّمی را به هم بفهمانند چهها خواستند حرفمی کردند؟می

ا داشته رقدرت  گویند شیخ اشراق اینمی بنشینند مطالب را از ذهن خودش منتقل کند به ذهن دیگری؟ حالا

 ه اش کهزده، با تلامذنمی که حرف کرده حالا یکی در عالم آن هم اگر راست باشدمی است و این کار را

 راست ینها، حالاکرده به ذهن امی منتقل نشسته مطالب ذهن خودش رامی نشستند این هممی نشسته آنهامی

ن ظواهر اهش همیرکنند. اما اینکه همگانی نیستف خب راهش چیست؟ می دانیم، نقلنمی است یا دروغ است ما

 است دیگر. 
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روند از نمی و اماریّت ید چیزی است که در تمام امصار و اعصار وجود دارد«: اماریۀّ ید»و همچنین 

ند نسان ببیست که ااگوید. مگر گفتن او بالاتر از این می برای شما است، خب شاید دروغشخص بپرسند که آیا 

خلافش  گر اینکهمو است ابینید مسلطّ است این را اماره گرفته اند بر اینکه مال می مسلطّ است، گفتند همین که

 ثابت بشود.

 قدیم تا بحال بوده است چیست؟س: منشأ قطع به اینکه از 

ت آید این اسمی مهکه ان شاء الله بعداً ها دم چون جایگزین معقولی وجود ندارد، یکی از راهج: عرض کر

ردیم و کسافرت مفهمیم که همه عالم اینطور هستند؟ مگر رفتیم می کشف سیره چیست، ما از کجا هایکه راه

از کجا  لأعصار،افی تمام گوییم می گوییم فی تمام الأمصار و بعد هممی تک تک جاها را رفته ایم؟ آن هم

 ی دارد که ان شاء الله در طرق کشف سیره خواهد آمد.هایتواند بفهمد؟ این راهمی انسان

 س: ؟؟؟

ن است، مراه آهیعنی درست است که به شارع نسبت بدهیم، وقتی اینطور شد درستی نسبت به شارع هم ج: 

دهند، چون یم ر نسبتدهند به هر کسی هم به ظواهمی دهند. ببینید، آنها به شارع هم نسبتمی چون آنها نسبت

د ی ینبغی شخب وقت شود این نسبت دادن کار لا ینبغی نیست، کار ینبغی است ومی دهند معلوممی دارند نسبت

 ما هم ؟؟؟

 س: ؟؟؟

. شما مست نداریاکرده  گوییم امضاء کرد، به امضاء او کاری نداریم، احتیاجی به اینکه او امضاءنمی ج: نه

خواهید نمی رع،به شا گوید، اما نیاز نداریدمی بگویید ظلم بد است نیاز دارید؟ و لو شارع هم معلوم است که

و دوتا دگویید می گویید حرف درستی است، شما کهمی بگویید امضاء کرده است پس ما باید ظلم نکنیم چون

ف این را رع هم خلانکه شاگوییم! نیاز نداریم و لو ایمی چهارتا، بل دو دوتا چهارتا چون شارع هم قبول دارد ما

 ه اگر آننید کنخواهد گفت، حرف بر سر این است که شما باید برای اخذ به او یک چیز دیگری را اضافه ک

مضاء امه کردن به ضمی گوید خیر، ما در اینگونه موارد نیازیمی توانید اخذ کنید، این آقای مفصلّنمی نباشد

ش ناقص خواهد قوانینینم دانیم شارعمی ردع شارع نداریم و لو اینکه کسی بگوید ما این موارد را شارع یا عدم

، اما د، درستشود خلاف این باشد و همین خواهد بونمی ش همهایآن حکمباشد حکم جعل کرده است و قهرا 

 ما نیاز نداریم. بحث بر سر نیاز واقعی است که ما نیاز نداریم.

 س: ؟؟؟
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دهند و می ابار ثورا، توقّع ثواب هم داریم. چرا؟ چون این کار درستی است و عقلای عالم به این کج: چ

به  ما کاری خواهید، حالانمی شارع هم یکی از عقلای عالم است پس از این باب توقعّ ثواب داریم. اگر شما

 ثواب هم نداریم بلکه کار درستی است و باید انجام داد.

سم هذا الق ک( فیلال علی عدم الحاجۀ إلی الإمضاء )أو قل الامضاء عدم الردع غیر ذلو یمُکن الاستد»

 بوجهین:

، یعنی اگر تما شته باشدقلی داعادتاً نه اینکه برهان ع« الوجه الأوّل: استحالۀ الخطأ عادۀً فی السیّرۀ العامۀّ

 این اما عادتاً آیدینم نقیضین هم لازمآید، ارتفاع نمی عقلای عالم اشتباه کرده باشند اجتماع نقیضین لازم

 .استحاله دارد به حسب حساب احتمالات

لدقۀّ امائ أهل و الحک بما فیهم من الألمعیّین )یعنی نخبگان(–قد یُقال: إذا اتفّق العقلاء »می فرماید: 

ۀٍ فی خاذ طریقعصار و الأمصار جیلاً بعد جیل رغم اختلافهم من جهات عدیدۀ علی التّفی جمیع الأ -والنبّوغ

شان هایت، درکشان مختلف اسهایبه رقم اینکه این عقلاء اختلاف دارند در جهات عدیده، سلیقه« معیشتهم

ه ظواهر بارند که دحاد مختلف است، اما همه اینها علیرغم اینکه در جاهای دیگر اختلاف دارند در این مسأله اتّ 

 گیرند با همه اختلافاتی که دارند.می کنند، یا اینکه ید را اماره ملکیّتمی عمل

 س: ؟؟؟

 ج: نه، در زندگی شان.

 س: ؟؟؟

 .گیشان، فی معیشتهم یعنی در زندج: این معیشت یعنی زندگی، نه اینکه عاشِ، یعنی زندگیشان

حساب « یستبعد جدّاً بل یستحیل عادۀً خطأهم جمیعاً فیها طبقاً لحساب الاحتمالات»وقتی که اینطور شد 

گوییم حالا مثلاً این عاقل و این عاقل می رود.می که آشنا هستید که در تواتر و اینگونه موارد به کار احتمالات

گویند یک درصد احتمال است که راست باشد و نود ونه درصد احتمال نادرستی آن می و عقلای این شهر این را

گویند، این احتمال می اصفهان هم دیدیم همینطورگویند رفتیم می است، رفتیم دیدیم که علاوه بر اینکه عقلای قم

بینیم می رویم شیرازمی شود،می شود و احتمال نادرستی کممی درستی از آن یک درصد یک مقدار اضافه

بینیم ... همینطور می رویم سوئدمی گویند،می بینیم آنجا هم همینطورمی رویم پاکستانمی گویند،می همانطور

رسد که احتمال می کند تا اینکه به جاییمی شود و احتمال درستی افزایش پیدامی ی کماحتمالات نادرست

شود. یک نفر آمد یک حرفی را زد، خب یک احتمالی در می نادرستی در ذهن انسان و صفحه نفس انسان صفر

نداشت آمد گفت، ، یکی دیگرهم که ربطی به این رودمی شود و احتمال خطا هم البته آنجامی ذهن انسان درست
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دوباره یکی دیگر که اصلاً ربطی به این دو نداشت آمد گفت، سوّمی که با اینها ربط نداشت آمد گفت، چهارمی 

دانیم تواطؤ بر اینکه شایعه درست کنند می که ربط نداشت آمد گفت، پنجمی ربط نداشت آمد گفت، افرادی که

باشد اگر میلیاردها آدم هم بگویند شاید تواطؤ کرده اند ... اما دهیم تواطؤ بر شایعه می نباشد، آنجا که احتمال

 کند.می آنجا که این جهت نباشد انسان اطمینان و یقین پیدا

رست است( ین راه دشود واقعاً امی فیثبت بالتفّاقهم کذلک صحّۀ تلک الطرّیقۀ واقعاً )معلوم»فرمایند می بعد

مثل « لیهاعلاتکّال ایصحّ ، فیکون وزانها وزان مدرکات العقل العملی فعلبمعنی کونها )آن طریق( مما ینبغی أن یف

وب حسان خشود، چون آنجا درست است مثل اینکه ظلم بد است، راستی خوب است، امی مدرکات عقل عملی

جۀ دون الحا مِن»شود. می است، آیا نیاز دارد که شارع بگوید؟ خیر، مُدرک عقل عملی است، این هم نظیر آن

 یست.بدون اینکه ما نیازی به احراز امضاء داشته باشیم. پس در اینجا ن« لی إحراز الإمضاءا

از نه أحر« إحرازه منِ دون الحاجۀ إلی الإمضاء و»کنم عبارت اینطور باشد بهتر است: می من اینجا عرض

 خواهیم.می خواهیم نه احراز الامضاء رامی الأمضاء، نه امضاء

 خواهد؟نمی مس: احراز عدم ردع ه

 است.  قل عملیعگوییم مثل ما ینبغی أن یفعل است و مثل احکام می خواهد، چوننمی ج: خیر هیچ چیزی

یک شاهدی در این مسأله است که در هامش ذکر شده است این شاهد. مرحوم شیخ اعظم قدسّ سرهّ در 

عقاب بلابیان قبیح است، اگر شارع بیانی کند که می رسائل فرموده است که عقل عملی انسان )به تعبیر من( حکم

ندارد، این بندگانش هم رفتند تفحّص کردند و فحص کردند و به آن نرسیدند و خب نرسیدند و ای بر یک مسأله

تواند اینها را عقاب کند که من این حکم را داشتم چرا انجام ندادید؟ اکثر یا قریب می انجام ندادند، آیا شارع بعداً

گویند که اینجا عقاب قبیح است الاّ آقای صدر و بعضی از غیر ایشان که ایشان حقّ می اصولیّون و فقهابه اتّفاق 

یا مرحوم سیّد صاحب عروه، مرحوم آقای داماد و ... اینها یک تفصیلاتی دارند اما معمول  هستندای الطّاعه

این مُدرک عقلی یک شاهد آورده است و گویند عقاب بلابیان قبیح است، شیخ اعظم برای می اصولیوّن و فقها

کما استشهد الشیخ بحکم العقلاء کافۀّ بقبح مؤاخذۀ المولی عبده علی فعل ما یعترف بعدم إعلامه »فرموده است 

که اگر یک مولایی خودش اعتراف کند که من این  -گویندمی عقلا–گویند می اینکه تمام عقلا« أصلا بتحریمه

کنی؟ چه می گویند پس چرا عقابشمی ایصال نکردم و به این بندگانم نرساندم، همه اینهاحرمتم را اعلام نکردم، 

حقیّ داری که عقابش کنی؟ این درک عقلایی، این سیره عقلایی کاشف از این است که حکم عقل همین است و 

 یند معلومگومی گوید وقتی همه یک چیزی رامی شود که شیخ هممی مطلبشان درست است. این یک شاهدی
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گوید، این از این جهتش خواستم به این استشهاد کنم می شود که آن حرف درست است و همان است که عقلمی

 .که استشهاد خوبی است

 س: ؟؟؟

و همان  درست است فهمیم که حرفمی خواهد بگوید از اتّفاق اینهامی کند؟ اینجامی ولی چکار داردج: 

 گوید.می است که عقل

 س: ؟؟؟

 نه، عقل عملی است اینها. ج:

 س: عقل عملی در مقام عمل است.

ا مولی مم کردن ، عقاب کردن عمل است، این لا ینبغی است، این عقابج: این هم در مقام عمل است دیگر

ت نه گوید قبیح اسمی گوید، اینمی گوییم آنچه که فلسفهنمی گوییم ممکن نیست،نمی لا ینبغی است، قبیح است.

اع آید، اجتممی زمشود از او صادر بشود اما اگر صادر بشود قبیح است، اما آنجایی که تناقض لاینم اینکه

کند،  تواند ظلمنمی ارعششود عقل نظری. اینجا نه اینکه می آید آنمی آید، ارتفاع نقیضین لازممی ضدیّن لازم

 کند چون قبیح است.نمی تواند امامی او هم

 بحث بعدی، دلیل دومّ:

 «الوجه الثّانی: کاشفیّۀ السیّرۀ العامّۀ عن سبب عقلائیّ معتبرٍ»

ک فتوایی با یفقوا بر قها إتّفگوییم اگر تمام می گوییم.می راه دوّم این است که نظیر آن بیانی که ما در اجماع

و  هند، تقوادنمی و هیچ چیزی در دسترس نیست و اینها هم بی مدرک که فتواای اینکه هیچ روایتی و هیچ آیه

ست بری به دیل معتکنیم که یک دلمی ورعشان مانع از این است که بدون مدرک فتوا بدهند از اتفّاقشان کشف

 اینها رسیده است که به دست ما نرسیده است.

 س: ؟؟؟

 ج: هنوز وارد تفصیل نشده ایم.

آنها رسیده است و به کنیم یک دلیل معتبری وجود داشته است که به دست می پس از اتّفاق فقها کشف

کردند آن دلیل می خیالای تواند باشد در باب اجماع؟ یک عدهمی دست ما نرسیده است، البته آن دلیل معتبر چه

تواند یک روایتی باشد، یک نصیّ باشد که به دست آنها رسیده است و به دست ما نرسیده است. این می معتبر

شود که یک روایتی بوده و می ی بیان فرموده است، چون چطورکشف نادرست است همانطور که محقق اصفهان

رسید. یک روایتی می همه این را پنهان کرده اند و به دست ما نرسیده است؟! خب اگر بوده که به دست ما هم
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 بوده است که همه مجمعین به آن استناد کرده اند یکهو نابود شده است، به آسمان رفته یا به زمین فرو رفته است،

توان تصوّر کرد این است که یک مدرک معنوی از سنخ معنویّات وجود می شود کرد، آنچه کهنمی چنین تصورّی

 فهمیدند. مثلاً پیامبر چیزی نفرموده است اما خودشانمی وّ، که همهداشته است همچون ارتکاز، مثل ج

همند که این حرام نیست، حالا پیامبر فمی کردند گاهی هم اینطور میکردند، همهمی فهمیدند که وقتی صحبتمی

آمد گاهی می هم هیچ گاه نفرموده است که مثلاً ماساژ دادن لحیه اشکال ندارد اما از اینکه ... یا در مسجد

 نشست و ... پس اشکالی ندارد، یعنی اینها یک مسائل لفظی نیست، اینها رامی نشست و گاهی آنطورمی اینطور

سال که با ائمه زندگی کردند هیچ کس ندیده که ائمه علیهم السلام فلان کار  250ب در گوید اصحامی دیدند،می

شد که بفهمند آن کار حلال است، با اینکه روایت هم ندارد و می کنند، این باعثمی را نکنند یا بعضی کارها را

کند که آنها چنین می فاق کشفگوییم بله این اتّمی شود باشد ومی آنها هم هیچ گاه نفرمودند. اینگونه موارد

بگوییم پنهانش کردند و چیزهایی دیده اند و چنین چیزهایی سراغ داشتند فلذا اتّفاق کردند، لفظی نبوده است که 

گوید وقتی تمام عقلای عالم می گوییم و این راه دوّم همین است.می گم شده است. این مطلب را ما در اجماع

سلائقهم و احساستهم و عواطفهم و رسومهم و... همه اینها آمده اند بر یک سیره، بر یک علی اختلاف أفهامهم و 

خواهد، چه می شود؟ اینکه واجب الوجود نیست، یک علتّمی عمل و بر یک موقف اتّفاق پیدا کردند این چطور

 هایکه عامل مختلف اگر شما فرض کنید خیلی مستبعد است هایعاملی باعث شده است که اینها ... عامل

شود می مختلف در هر جایی یک معلول واحد داشته باشد، یک مقتضای واحد بخواهد داشته باشد، پس معلوم

کنیم چنین مدرکی وجود دارد که باعث شده می که این سیره یک زیربنای وحدانی مشترک بین همه دارد، کشف

یرغم آن اختلافاتی که دارند یک منهج واحد را علها است که این معلول در عالم پیدا بشود که این همه آدم

بپذیرند و قبول کنند، آن منشأ چیست؟ یا تربیت انبیاء است، یا فطرت الهی است، یا حکم عقل عملی است که 

س یا عقل عملی است که در همه نا «فطِرَْتَ اللَّهِ الَّتیِ فطَرََ الناَّسَ علَیَهْاَ»ر تمام افراد واحد است. فطرت اینها د

، ممکن آید یا حوصله اش را ندارم الان فکر کنیمنمی واحد است اگرچه ما الان کشف نکنیم و الان به ذهنمان

 فهمیم یک مدرک اینچنینی وجود دارد. می است فکر هم بکنیم به دست بیاوریم، لزومی ندارد، ما

 اینجا خیر، درست است، فهمید که خودِ اینمی پس فرق این با قبلی چیست؟ در قبلی از همین اتّفاق

لا کردند اری که عقکفهمیم که این می فهمیم این یک دلیل درستی دارد. پس راه دومّ این است که از این اتّفاقمی

یگر. دباع است ل اتّیک دلیل درستی دارد که آن دلیل درست قابل اتّباع است دیگر، وقتی دلیلی درست بود قاب

 ...ی است که خدا قرار داده است یا هاینبیاء است یا فطرتآن دلیل درست چیست؟ یا فرمایش ا
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بارت عریع این د من سآید این چند دقیقه را تحمّل کننمی این هم چند دقیقه آقایانی که اشکال به ذهنشان

 را بخوانم که فردا نخواهد تکرار کنم.

  معتبرٍ  عقلائیٍّن سببٍع ماً بلکه()کاشفیتش نه از صحت خودش مستقیالوجه الثّانی: کاشفیۀ السیّرۀ العامّۀ »

ن قرار بینهم )بدوای ن دونمتلفۀ إنّ السیّرۀ العقلائیۀّ إذا کانت عامّۀً مستمرۀّ فی جمیع الأزمنۀ و الأمکنۀ المخ

اری نکرده ه چنین ککدانیم می اینکه اینها یک کنفرانس گرفته باشند عقلای عالم بیایند بگویند اینطور عمل کنیم،

( من دون دون قرارینها بگیریند که بگوید ممکن است دلیلشان باطل باشد اما امی ایی که با هم کنفرانساند، آنج

منشأ واحدٌ و  ین سیره(ابرای قرارٍ بینهم )این سیره عقلایی اینچنین من دون قرارٍ بینهم( فلابدّ من أن یکون لها )

انیه )یا( ء النّفسلأهواجدّاً کونه ناشئاً من مثل ا سببٌ فارد )سبب فارد یعنی سبب واحد جاری در همه( و یبعد

( و بُعد ف استنها مختلایاد )و مختلفۀٌ  فی الأقوام و الأفرسلائق الشخّصیّۀ چرا؟ چون این اهواء و سلائق متشتتۀٌ 

مه هم عقلاء ر تصمیخیلی مسبعد است که این سلائق مختلف منشأ بشود د« دخل أمثالها فی عزم العقلاء جمیعهم

یرۀ لک السّتفیتعیّن کون »مختلف یک معلول واحد بخواهد داشته باشد خیلی مستبعد است.  هایشان، سبب

شد آن ر کدام اینها باا کان )هأً مناشئۀً من سبب عقلائیّ معتبر کتعلیم نبیّ من الأنبیاء أو إدراک العقل العملیّ، و أیّ 

هم خوب  اجکه گفتیم این-ن دون الحاجۀ إلی إحراز الإمضاء دلیل معتبر( فیحکم بصحتّها و جواز الاتّکال علیها م

عن السیّد  مّ ما حکیه السیّرَ العامّۀ المستمرۀّ یتو فی حقّ هذ -است بشود من دون حاجۀ إلی الامضاء و احرازه

از چه درست ها فت این سیرهگ -آقای سید ابوالحسن–سیدّ اصفهانی یک چیزی داشت « صفهانی رحمه اللهالا

ز این اجا که  گفت از قرائض و جبّلتشان درست شده است، ما آنجا یک اشکالی کردیم که همهمی است؟شده 

 ک چیزیی عالم مه عقلاکنیم که اینجا که همی نیست، از جبلتّ و ارتکاز و فطرت نیست، اما اینجا به سیدّ عرض

 .ردتوان حرف شما را قبول کمی گویند حرف شما اینجا درست است و اینجامی

و فی حقّ هذه السیّره )که عام و مستمر است( یتمّ )آن مطلبی که حکایت شد در صفحات »می فرماید: 

گذشته( عن السیّد الإصفهانی رحمه الله حیث کان بصدد )در آنجایی که ایشان به صدد تعیین منشأ برای اماریتّ 

تقدمّ من أنّ الظّاهر کون ذلک من باب ید بود که گفت اماریّت ید منشأش جبلتّ و فطرت و قریضه است( کما 

الارتکاز العقلائی و أنّ أماریتّها )اماریّت ید( أمرٌ جبلیّ غریزی أودعه )این امر را( فیهم )در این عقلا( بارئهم 

« )چرا این کار را خدا کرده است؟( حفظاً لنظام دینهم و دنیاهم)پروردگار آنها( حکمل منه تعالی و رأفۀ علیهم 

قرار داده است برای اینکه حفظ کند نظام دین و دنیای آنها را. ها یر غرائز و طبائع که خدا در انسانهماند سا

مثلاً خدای متعال غیرت ناموسی قرار داده است، این را برای چه قرار داده است؟ این را برای این قرار داده است 
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ها ه را در انسانند و ... این حکمت این غریزوظ بماحفظ بشوند و اختلاط میاه نشود، انساب محفها که ناموس

 شود.می گذاشته است. و همچنین امور دیگر که اگر بخواهم مثال بزنم دیر

ن است قلا بر آعی که بناء هایو سایر چیز« کسائر الغرائز و الطبائع و سائر ما هو بناؤهم علیه»می فرماید 

از نشأ ارتکماقعاً وفت نیستند که منشأ ارتکاز چیست، نه خودشان ملت« بحیث لا یلتفتون الی منشأ ارتکازهم»

مجبولون علیه )بر  هم 9بل یجرون طبقاً لارتکازهم )بر آن چیزی که»همان فطرتشان است، همان جبلتّشان است 

ت؟ کلمات لمات کیسینها کا« چیزی که آنها سرشته بر آن شده اند( و هذا هو المراد من بناء العقلاء فی کلّ مورد

و »م. ینی داریاینچن است، این کلمات ایشان راجع به کجا خوب است؟ اینجا که بناء عقلاییای سید ابوالحسن آق

ینی بلیّ تکوجی و زعقلایی است که منشأش آن امر غری تعبّد هایإن شئت فقل: إنّها تعبدّ عقلائی )این سیره

و إثباتاً  عی نفیاًالشر نی أمر غیر قابل للجعلو هذا المع است که خدا در تکوین گذاشته است( مثل سائر الغرائز

 عل نیست نه نفیاًجفرماید قابل یم اینطور امور« أمّا نفیاً فلکونه خلاف الحکمۀ و امّا اثباتاً فلأنهّم مجبولون علیه.

 ن حالابرای ای ه استو نه اثباتاً. اما نفیاً چرا قابل جعل نیست؟ خلاف حکمت است، خدا این غریزه را گذاشت

ا بخواهد اره آن ره دوبکبیاید نفیش کند؟ اما اثباتاً فلأنهّم مجبولون علیه، جزء سرشتشان است و لزومی ندارد 

 ین مطلبست. اامضاء کند، هست دیگر، این فرمایش محقق آقای سید ابوالحسن اصفهانی رضوان الله علیه ا

 .جایی همه تاریخ درست است همگانی همه هایدرست نیست، اما در سیرهها ایشان در همه سیره

 .الله علی سیدّنا محمدٍّ و آله الطاهرینو صلی 


